
 

  زبان عربي

») / 3«  كنتم أعداء: دشمن هم بوديد (رد گزينـه ») / 4«  گاه (رد گزينه ـ إذ: آن» 2«گزينه  -1

:  ») 4«و » 3«هـاي   هايتان الفت ايجـاد كـرد (رد گزينـه    ألّف بين قلوبكم: ميان دل / إخونـاً
  ) (پايه يازدهم ـ تركيبي ـ ترجمه) (متوسط)سراسري با تغيير( ها) برادر (رد ساير گزينه

أن تـري نهايـة أحزانـك    ») / 4«و » 2«هاي  ا أجمل: چه زيباست (رد گزينهـ م» 1«گزينه  -2
تبدأ: شـروع كنـي (رد   ها) /  را ببيني (رد ساير گزينه ات هاي گذشته الماضية: كه پايان غم

  ـ تركيبي ـ ترجمه) (متوسط) دوازدهم) (پايه سراسري با تغيير(») 4«و » 3«هاي  گزينه

حتيّ لا نواجـه قطعهـا:   ») / 3«و » 2«هاي  وي برق (رد گزينهـ قوة الكهرباء: نير» 1«گزينه  -3
  »)4«و » 3«هاي  تا با قطع آن مواجه نشويم (رد گزينه

  (دشوار) ) (پايه يازدهم ـ تركيبي ـ ترجمه)سراسري با تغيير(

و » 2«هـاي   ها (رد گزينـه  ـ تبادل المفردات بين اللّغات: تبادل كلمات بين زبان» 4«گزينه  -4
: به گونهيؤثّ») / 3«  »)  3«و » 1«هاي  گذارد (رد گزينه ها اثر مي اي بر آن ر عليها تأثيراً

  ) (پايه يازدهم ـ تركيبي ـ ترجمه) (متوسط)سراسري با تغيير(

») / 4«و » 3«هـاي   ها) / لأنهّ: زيرا او (رد گزينـه  ـ مجال: زمينه (رد ساير گزينه» 2«گزينه  -5

أن يدرك: درك كنـد (رد گزينـه   ») / 3«و » 1«ي ها لم يستطع: نتوانسته است (رد گزينه
رسـاند (رد   هـا) / ينفعـه و يضـرّه: بـه او سـود مـي       ماذا: چه چيزي (رد ساير گزينه») / 3«

  ) (پايه دوازدهم ـ تركيبي ـ ترجمه) (دشوار)سراسري با تغيير( »).3«و » 1«هاي  گزينه

يـان موجـودات زنـده را    ـ ترجمه درست: اگـر آگـاه باشـيد روابـط تودرتـوي م     » 4«گزينه -6
  )) (پايه يازدهم ـ تركيبي ـ ترجمه) (دشوارسراسري با تغيير(يابيد.  درمي

 ـ ترجمه درست: دين فقط چارچوبي براي... » 2«گزينه  -7

  ) (پايه دوازدهم ـ تركيبي ـ ترجمه) (متوسط)سراسري با تغيير(

اه روستا: بئـر القريـة (رد   چ») / 4«و » 2«هاي  ـ كشاورزان: الفلاّحون (رد گزينه» 1«گزينه  -8
فعـل اول  ») 4«و » 3«هاي  استخراج كردند: استخرجَ (رد گزينه») / 4«و » 3«هاي  گزينه

  (سراسري) (پايه دهم ـ تعريب) (آسان)آيد.  صورت مفرد مي جمله به

ـ صورت سؤال به مفهوم نفس امـاره اشـاره دارد كـه درون انسـان قـرار دارد و      » 2«گزينه  -9
شود ناشـي از نفـس خـودش اسـت، همـين مفهـوم در        كه انسان مرتكب ميهايي را  بدي
اشـاره  » همراهي علم و عمل«به مفهوم » 2«آمده، اما گزينه » 4«و » 3«، »1«هاي  گزينه
  (سراسري) (پايه يازدهم ـ مفهوم) (دشوار) دارد.

 ».  علي الناّس«شود نه  لذوفضل مي» إنّ«ـ خبر » 1«گزينه -10

  هم ـ تجزيه و تركيب) (متوسط)(سراسري) (پايه دوازد

 كه معرب است.  است و اين» ش ت م«، »الشاتم«ـ حروف اصلي » 3«گزينه -11

  (سراسري) (پايه يازدهم ـ تجزيه و تركيب) (آسان)

 است.» تفعيل«اسم مفعول از باب » المؤدبون«ـ » 4«گزينه -12

  (سراسري) (پايه دهم ـ تجزيه و تركيب) (آسان) 

  تَعايشاًتَعايشاًيتَعايشواشواـ يتَعايِ» 3«گزينه -13

  گذاري) (دشوار) ) (پايه دهم و يازدهم ـ تركيبي ـ حركتسراسري با تغيير(

هـا   گزينـه وقايه آمده است، اما در ساير » ن«، »أنقذ + ن + ي«ـ در اين گزينه » 4«گزينه -14
  ) (پايه دهم ـ تركيبي ـ قواعد) (متوسط)سراسري با تغيير( جزء ريشه اصلي است.» ن«

آيـد،   ـ در عربي، اعدادي كه يكان و دهگان دارند برخلاف فارسي ابتدا يكان مي» 2«گزينه -15
سپس دهگان كه در اين گزينه به درستي آمده: خمساً و عشرين؛ توجه داشته باشيد كـه  

ها عدد ترتيبـي   آوردن خامس و خامسة اشتباه است چرا كه آن» 4«و » 3«هاي  در گزينه
 كه ما نياز به عدد اصلي داريم.  هستند، درحالي

  ) (پايه دهم ـ درس دوم ـ قواعد) (متوسط)سراسري با تغيير(

هر دو فعل هسـتند،  » أحسن: نيكي كن«، »أحسن: نيكي كرد«ـ در اين گزينه » 3«گزينه  -16
» تـر  الأكبر: بـزرگ «و » ترين أعظم: بزرگ«، »أبلغ: رساترين«ترتيب  ها به گزينه اما در ساير

  ) (پايه يازدهم ـ تركيبي ـ قواعد) (متوسط)سراسري با تغيير(اسم تفضيل هستند. 

كه ناهارش را بخورد به مدرسـه   كند و بعد از اين آموز خانه را ترك مي دانش«ـ » 2«گزينه -17
»: 2«شـب / گزينـه   »: 1«ها: گزينـه   خواند. ترجمه گزينه س ميآموز ... در دانش» رود. مي

 روز  »: 4«صبح / گزينه »: 3«بعدازظهر ـ عصر / گزينه 

  ) (پايه دهم ـ تركيبي ـ واژگان) (آسان)سراسري با تغيير(

جملـه  » قـد عصـفت  «خواهـد كـه در آن    اي را مـي  ـ صورت سؤال از ما گزينـه » 1«گزينه -18
ن يك اسم نكره آمده كه آن را وصف كـرده و در ترجمـه آن   وصفيه است؛ يعني پيش از آ

طور است: بادهـاي شـديدي را    اين» 1«توان استفاده كرد كه در گزينه  مي» كه«از حرف 
) (پايه يـازدهم ـ تركيبـي ـ قواعـد)      سراسري با تغيير(وزيده بود و درختان را شكسته بود.  كهديدم 
  (دشوار)

اسم شرط / ضحك: خنديد، بخندد: فعل شرط / » هركسمن: «ـ در اين گزينه » 2«گزينه -19
  فإنهّ قليل الثقافة: جواب شرط (از نوع اسميه) است.

  ) (پايه يازدهم ـ تركيبي ـ قواعد) (دشوار)سراسري با تغيير(

: احترام ترك شود«ـ در اين گزينه » 2«گزينه -20 تركَ احترامفعل مجهول است، اما بقيـه  » ي
  ، معلوم هستند.ها ها در ساير گزينه فعل

  ) (پايه دهم ـ تركيبي ـ قواعد) (متوسط)سراسري با تغيير(


